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 بخل ننگ و ترس نقصان است. و تهیدستی مرد 
زیرک را در برهان کند می ســازد، و انســان تهیدست در 
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یزی ناشناس توی مجازی پیام داد عازم سفر عمره ام لطفا کتابی معرفی کنید که قبل از رفتنم بخوانم که با معرفت زیارت کنم. پیام   سال ها قبل، عز

حامد عسکری

شاعر و نویسنده

را که دیدم کمی تامل کردم. چیزی خواسته بود و رسالت داشتم که کمکش کنم. چند سفرنامه و چند کتاب معرفتی برایش فهرست کردم اما اگر 
؟ گفتم پولش را بدهید بروید کربلا. گفتم پول توی جیب سعودی نکنید، گفتم  نمی گفتم توی دلم می ماند، گفتم ای کاش نمی رفتید، گفت چطور
یزند. تشکر کرد و لبخند فرستاد، از آن لبخندهایی که مثلا یک کتاب خواستیم  ج موشک می کنند روی سر بچه های یمن می ر وهابی ها این پول را خر
خ خورد، سه سال بعد ساعت 11 شب بود که زنگ زدند پاست را بفرست که برویم. گفتم کجا  داری نصیحت می کنی. به تو ربطی ندارد. سیب روزگار هزار چر
ح مفصلش  و گفتند حج. آن هم تمتع. خدا بد توی کاسه ام گذاشته بود. می توانستم بگویم نه ؟ جراتش بود؟ اذیت تان نکنم، رفتم و عجب سفری بود. شر
را توی کتابم به نام خال سیاه عربی نوشته ام که انتشارات امیرکبیر زحمت نشرش را کشیده است. در ذی الحجه به سر می بریم و امکان ندارد حج بروی 
ین اجتماع مسلمانان است، حال و هوایی حیرت آور دارد و واقعا  و ذی الحجه دلت پر نکشد برای شب های بقیع و صبح های مسجدالحرام. حج، بزرگ تر
تا نروی و تجربه اش نکنی هزار کتاب هم که بنویسی و بخوانی نمی توانی یک لحظه اش را بچشی و درک کنی. کلمه ها گاهی موجودات حقیری می شوند که بنیه این را که محتوایی 
که توی کله ات داری، منتقل نمی کنند. چه جوری حس اولین تماشای کعبه را می توانی بیان کنی؟ چگونه حس صحرای عرفات را می توانی به بند قلم بکشی؟ چه جوری وقوف 
، سی چهل گیگ هم عکس و فیلم برای خودم گرفتم و توی این صفحه امروز چندتای آن  در مشعر را می توانی بنویسی و خواننده ات کامل آن را درک و دریافت کند. توی این سفر

یر زبان تان مزمزه می کنید. را مرور می کنیم.شب ها  قبل از خواب واقعه بخوانید و از خدا سفر حج بخواهید به جوانی نصیب تان کند. تمام عمر شیرینی اش را ز

حامد عسکری در »گالری میرداماد« این هفته، روایتی تصویری دارد از سفر 
به مدینه و مکه؛ شهرهایی که  این روزها خلوت تر از همیشه هستند

ما به قربان تو رفتیم و همان جا ماندیم

از بالا که نگاه می کنی یک جوری این حرکت حاجی ها آرام و با صفاست که حس می کنی همه حاجی ها اسکیت پوشیده اند و دارند طواف می کنند. از همه زبان ها و  کشورها از همه 
رنگ ها و قوم ها آنجا بنده خدا می بینی. حس غریبی دارد این خال سیاه عربی که از تماشایش سیر نمی شوی.

درهای بقیع را شب ها می بندند، صبح  ها و غروب ها یک ساعت باز می کنند که 
اموات خودشان را دفن کنند. محبت می کنند می گذارند بقیه بروند زیارت. بعد 
از نماز  ها، پشت نرده  های بقیع بسیار می بینی از این صحنه  ها که دست و دل 
گره زده اند به نرده  ها و  با چهار امام معصوم و بقیه بزرگان مدفون در آنجا درد 
دل می کنند. بقیع یک چراغ هم ندارد و تاریکی مطلق است و در غریبانه ترین 

حالت ممکن، چهار امام معصوم بی زائر روزگار می گذرانند.

تا چشم کار می کند ماشین آمریکایی است. ماشین های پت و پهن و یغوری که جولانگاه شان اتوبان های 
شهرند و آسفالت جر می دهند سرعت شان. خوب است دیگر دلارهای نفتی می دهند ارابه آمریکایی 

می خرند. عربستانی ها خیلی بوق می زنند و به ضرب و زور قانون است که مراعات قانون می کنند.

من 186 سانتی متر قد دارم. 
ایــن آقــای دکــتــر اهــل کنگو و 
دنــدانــپــزشــک بـــود. ایــنــجــا در 
عکس ایستاده ایم و قشنگ 
30سانتی متر از من بلندتر بود. 
این قدبلند را داشته باشید حالا 

کارتان دارم.

مکه و  مدینه مغازه هایش پر از خرماست. خرماهایی با تنوع بسیار و  مزه های گوناگون. قیمت شان هم در سال 98 که ما 
مشرف بودیم از کیلویی 18هزارتومان بود تا کیلویی 200هزار تومان. بسته بندی های متنوع و  جذاب هم باعث شده حاجیان 

ج می دادند. بسیار خرید کنند. ای کاش خرما داران ایرانی هم تنوعی در بسته بندی به خر

ج شود. حوله احرام برند جوردیانو  دلار نفتی باید یک جا خر
یکی بخر دوتا ببر را مشاهده می کنید. حجی که احرامش 
فلسفه دارد و این است که همه یکرنگ باشند و یاد کفن 
بیفتند هم اسیر مصرف گرایی شده، واقعا توی قبر مهم 
است و به حالمان فرقی می کند کفنمان جوردیانو باشد 

یا متقال بروجرد؟!

این خاله ریزه اهل مالزی بود و کارمند بانک. با همسرش آمده بودند 
حج. مالزیایی ها بعد از ایران، شیک ترین و با کاس ترین حاجی های 
حج حساب می شوند. چون همه لباس ها سفید است، کاروان ها 
یک چیزهایی به خودشان اضافه می کنند که شناخته شوند. 
مالزیایی ها قدشان به 160 هم نمی رسد و مثل چینی ها تاتی تاتی 
راه می روند و خیلی بامزه اند. این را بگذارید کنار آن دکتر کنگویی.

ایــن اولــیــن لمس دســت هــای 
من و سنگ های سیاه و کربنی 
رنــگ کعبه اســت، دست هایم 
گرم شد هزار هزار ژول انرژی بود 
که به جان و قلبم تزریق می شد. 
سنگ ها رنگ عجیبی دارند و عطر 
خاصی که هر روز حرمداران پرده و 
سنگ های کعبه را معطر می کنند. 
تماشای کعبه عبادت اســت و 
 اولین تماشا و نظاره زانوهایت 

را تا می کند از عظمت.

پسرعموی بال شاید. از نوادگانش احتمالا. چنان اشک می ریخت و یاا... 
می گفت و  عبادت می کرد که من از اشک هایش اشک بــودم. اهل نیجریه 

بود و بعد از اشک با هم راجع به شیخ زکزاکی و  پسران شهیدش حرف زدیم.

ایــــــن مـــســـجـــد روبـــــــــه روی 
ــه.  ــزی ــزی ــود در ع ــ ــا ب ــل مـ ــت ه
یمنی ها  جنگ  از  قبل  گویا 
ــگ  ــن ــدش.ج ــودن ســاخــتــه ب
کــه شــده بــود درش را قفل 
کردند و کلیددارانش را هم 
به زنــدان انداختند. یکی از 
خودشان درهای مسجد را باز 
می کرد اذان را می گذاشت و  
دوباره قفل می کرد و می رفت. 

. مسجد بی نمازگزار

نمی بینید  عربی  هیچ  تقریبا 
که کار کند؛ همه یا هندی اند 
افغانستانی.  و  بنگادشی  یا 
همین روی ذائقه غذایی عرب ها 
تند  غذاهایی  گذاشته؛  تاثیر 
پرادویه با برنج هایی پاکستانی 
که هیچ ذائقه ایرانی نمی پسندد. 
تــوی رستوران ها زن هــا جایی 
ندارند و بیخ تا بیخ سبیل کلفت 

نشسته است.

از عزیزیه تا شعب ابی طالب، یک تونل است که در ایام تشریق، اجازه رفتن اتوبوس ها را نمی دهند و حاجیان باید 
پیاده بروند. روی دیواره تونل دوده گرفته، هرکس به یادبود اسم عزیزانش را روی دوده ها می نویسد. من هم اسم 

عشقم را روی دیواره تونل کند. هرچند یک وهابی از راه رسبد و  پاکش کرد.


